
اعتراض در برادوی بدون 
نام بردن از ترامپ

مراســم اهدای جوایز تونی با معرفی 
بهترین های بــرادوی همراه بــود. در این 
مراســم که می توان جورج کلونی را ناکام 
بزرگ آن نامید، رکوردهای خاصی گذاشته 
شد و برخلاف اسکار هیچ اشاره مستقیمی 

به نام ترامپ نشد.
۳ رکورد

برنــدن جیکوبز-جنکینز با پیروزی اش 
برای «هدف»، سومین نمایش نامه نویسی 
شــد که در دو سال پشت ســر هم جایزه 
تونــی دریافــت می کنــد. کارا یانــگ هم 
برای «هــدف» به عنوان بهترین بازیگر زن 
نقش مکمــل انتخاب و بــه اولین بازیگر 
سیاهپوســتی بدل شــد که دو سال پشت 
ســر هم جایزه تونــی را دریافت می کند. 
پل تیــزول طراح لباس بــرای «مرگ او را 
می ســازد»، چند ماه  پس از کســب جایزه 
اسکار برای «شــرور»، جایزه تونی را از آن 

خود کرد.
انتقاد بدون بردن نام

بیشــتر برندگان جامعه تئاتری از وقت 
خود روی صحنــه برای انتقــاد از دولت 
ترامپ استفاده کردند اما نامی از او  نبردند.
فرانســیس جو برنــده جایــزه بهترین 
بازیگر نقش مکمل مرد برای «چهره زرد» 
گفت: «به کســانی که احساس دیده شدن 
نمی کننــد، به کســانی که در ایــن دوران 
اقتدارگرا هدف قرار می گیرند، می گویم که 
شما را می بینیم، شجاع باشید، رؤیاپردازی 
کنیــد و رؤیاهای بزرگ داشــته باشــید». 
کارا یانگ که بــرای بازی در نمایش هدف 
(Purpose) دومیــن جایزه تونــی خود را 
دریافت کرد  نیز اشاره هایی ظریف به فضای 
سیاسی داشــت. او گفت: «در دنیایی که تا 
این حد از هم گسیخته ایم، تئاتر یک فضای 
مقدس است»؛ جمله ای که احتمالا اشاره 
به شــکاف میان بخشــی از جامعه تئاتر و 
دونالد ترامــپ دارد، به ویژه از زمانی که او 
در مــاه فوریه خود را رئیــس مرکز کندی 
در واشــنگتن معرفی کرد. یانگ ادامه داد: 
«این فضای مقدسی  اســت که باید به آن 
احترام بگذاریم و با لمســش یکی شویم». 
در هفته هایــی کــه از انتصــاب ترامپ در 
مرکز کندی گذشته، شــماری از هنرمندان 
و گروه هــای تئاتــری به نشــانه اعتراض 
اجراهای خود را در این محل لغو کرده اند؛ 

از جمله گروه نمایش «همیلتون».
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بیژن اشتری، مترجم پرکار ســال های اخیر، روز هجدهم خردادماه پس 
از دوره ای بیماری درگذشــت. اشتری پیش از آنکه به عنوان مترجم شناخته 
شود، به همکاری با نشریات پرداخته بود. او از اوایل دهه ۶۰ برای مطبوعات 
نقد سینمایی می نوشت و ترجمه هایی نیز در زمینه سینما در نشریات منتشر 
کرده بــود. او اما در دو دهه اخیر، یعنی از ســال های میانی دهه ۸۰ به این  
سو، به شکل جدی تری به ترجمه پرداخت. عمده ترجمه های اشتری در این 
دوره مربوط به کتاب های زندگی نامه رهبران سیاســی است که در سال های 
مختلف منتشــر شــده اند. در میان ترجمه های قدیمی تر اشتری، کتاب هایی 
سینمایی نظیر «برتون به روایت برتون» و «فرهنگ سینمای معاصر آمریکا» 
هم دیده می شود. «سکوت همچون سلاح»، درباره زندگی و مرگ ایساک بابل، 
آخرین کتابی بود که با ترجمه اشــتری در روزهای پایانی سال گذشته منتشر 
شــد. از بین کتاب هایی که به زندگی رهبران سیاسی مربوط هستند و توسط 
اشتری ترجمه شــده اند می توان به این آثار اشاره کرد: «زندگی من: هیلاری 
کلینتون»، «صدام»، «قذافی»، «یک زندگی: بیل کلینتون»، «راسپوتین»، «پل 
پوت»، «پوتین»، «برژنف»، «موســولینی» و «زندگی و مرگ ارنستو چه گوارا». 
به جز کتاب های مربوط به زندگی رهبران سیاسی، اشتری آثار دیگری هم به 
فارسی برگردانده که یکی از آنها «امید علیه امید» نام دارد. «امید علیه امید» 
اثر نادژدا ماندلشتام اثری است که در سال ۱۹۶۴ نوشته شد. در آن زمان البته 
امکان انتشار این کتاب در شوروی وجود نداشت در نتیجه دست نوشته های 
کتاب از شوروی خارج شدند و پس از ترجمه به زبان انگلیسی برای اولین بار 
در غرب چاپ شد. کلمه نادژدا در زبان روسی به معنای امید است و عنوان 

کتاب نیز اشاره ای به همین موضوع است. «امید علیه امید» درواقع خاطرات 
نویسنده از زندگی با شوهر شاعرش، اوسیپ ماندلشتام، در فاصله سال های 
۱۹۳۴ تا ۱۹۳۸ است. اوسیپ ماندلشــتام در پانزدهم ژانویه ۱۸۹۱ در ورشو 
متولد شــده بود. شــهرت او در دهه قبل از ملاقات با همســر آینده اش در 
۱۹۱۹، شکل گرفته بود؛ دهه ای که در این کتاب عمدتا نادیده گرفته شده زیرا 
نویســنده فقط درباره چیزهایی نوشــته که خودش بی واسطه از آنها اطلاع 
داشته است. اوسیپ در سن پترزبورگ و در خانواده ای که از معدود یهودیان 
روس بودند که اجازه اقامت در مســکو و سن پترزبورگ را داشتند بزرگ شد. 
ماندلشتام از بزرگ ترین شاعران روسی قرن بیستم به شمار می رود. زندگی او 
نیز مثل بسیاری دیگر از نویسندگان و شاعران هم دوره اش پرتلاطم و بحرانی 
بود و شرح وقایع آن در کتاب «امید علیه امید» آمده است. اوسیپ ماندلشتام 
اولین بار با چاپ شعرهایش در مجله «آپولون» به شهرت رسید. «آپولون» از 
نشــریات فاخر هنری و ادبی روسیه بود که سلایق هنری روسی را در مقطع 
آغاز قرن بیستم بازتاب می داد. این مجله نقش مهمی در معرفی گروهی از 
شاعران جوان که خود را آکمئیست می نامیدند ایفا کرد. مهم ترین چهره های 
این جریان عبارت بودند از: نیکالای گومیلیوف، آنا آخماتووا و ماندلشتام. این 
ســه شاعر با آثارشان مکتب آکمئیسم را از کوتاهی عمری، که چنین مکاتب 
و مجامعــی به آن مبتلا بودند، نجات دادنــد و آن را به یک واقعیت دائمی 
در تاریخ ادبیات روســیه بدل کردند. گومیلیوف اولین مجموعه شــعرهای 
ماندلشتام را در سال ۱۹۱۳ در «آپولون» چاپ کرد. این کتاب که «سنگ» نام 
داشــت در ۱۹۱۶ تجدیدچاپ شد. ماندلشتام شاعری بود که اگرچه در دوران 

اولیه پس از انقلاب اکتبر با انقلاب همدلی نشان داد اما همواره فاصله اش 
را با حکومت حفظ کرد و بعدها این فاصله عمق بیشتری پیدا کرد و همین 

مسئله سرنوشتی دشوار برای ماندلشتام به همراه آورد.
نویســنده این کتاب، نادژدا ماندلشتام، از هشتاد و یک سال عمرش، نوزده 
ســال را به عنوان همسر اوســیپ ماندلشتام و چهل و دو ســال را به عنوان 
بیوه او ســپری کرد. مابقی، دوران کودکی و جوانــی اش بود. در جمع افراد 
تحصیل کرده، به ویژه در بین اهالــی ادبیات، صرف بیوه یک مرد بزرگ بودن 
کفایت می کند که چنین فردی صاحب هویت شود. این به ویژه درباره روسیه 
آن دوره صدق می کند. کتاب «امید علیه امید» نخستین بار با ترجمه به زبان 
انگلیسی در ســال ۱۹۷۰ در غرب منتشر شد. این کتاب تصویری از وضعیت 

دشوار یکی از بزرگ ترین شاعران قرن بیستم روسیه به دست داده است.
امــا همان طور که مترجم کتاب «امید علیه امید» در مقدمه اش توضیح 
داده، این کتاب چیزی فراتر از شــرح مســائل و مصائب اوســیپ ماندلشتام 
اســت، چراکه به توصیف دوره ای پرآشوب برای نویسندگان و روشنفکران و 
هنرمندان روسیه پرداخته است: «این کتاب درواقع یکی از بهترین منابع برای 
شناخت زندگی اجتماعی و نیز زندگی روشنفکری در روسیه استالینی است. 
البته امید علیه امید عمدتا کتاب خاطرات اســت، اما خیلی بیشــتر از کتاب 
خاطراتِ صرف است. اگر بگوییم کتاب مربوط به خاطرات نویسنده از نوزده 
سال زندگی مشترکش با اوسیپ ماندلشتام -یعنی از اول مه ۱۹۱۹ تا اول مه 
۱۹۳۸- می شــود، تا حدی درســت گفته ایم، اما این تعریف کفایت نمی کند 

زیرا شامل انبوهی از نکاتی نمی شود که خواننده از آنها لذت خواهد برد».

مروری بر برخی ترجمه های بیژن اشتری
امید علیه امید

یاد

افســوس رفتن امیر ســماواتی و داوود عــرب؛ امروز 
مراسم تشــییع دو  نفر از اهالی ســینما قرار است در 

قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شود.
ابتدا در ســاعت ۱۰ امیر سما واتی تشــییع می شود و 
پس از آن در ســاعت ۱۰:۳۰ داوود عرب از دســتیاران 

فیلم برداری به منزل ابدی راهی می شود.
درگذشت امیر سماواتی تهیه کننده مستقل

امیر سماواتی بازیگر و تهیه کننده سینما، تلویزیون شامگاه ۱۸ خرداد در ۶۵سالگی در یکی از بیمارستان های تهران 
از دنیا رفت. فرزند او با اعلام این خبر از درگذشت پدرش به دلیل عارضه قلبی خبر داد. بلافاصله پس از درگذشت 
او سیل پیام های تسلیت اهالی سینما و مسئولان سرازیر شد. او تهیه کننده فیلم هایی همچون نفس عمیق، دربند، 

کافه ترانزیت و... بود و یادش در سینمای ایران ماندگار است.
امیر سماواتی سال گذشته در فیلم «زاپاتا» اثر دانش اقباشاوی، نقش یک تهیه کننده سینما را بازی کرد و یکی 

از آثار ماندگار سینمای ایران، «نفس عمیق» به تهیه کنندگی او ساخته شده است.
امیر سماواتی در بیست ویکمین دوره جشنواره فیلم فجر با فیلم «نفس عمیق» توانست جایزه بهترین فیلم 
جشنواره را از آن خود کند. همچنین با فیلم «کافه ترانزیت» در بیست وسومین جشنواره فجر نیز حضور پیدا کرد 

و در آن دوره نیز جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد.
آخرین فیلم او در ســی ویکمین دوره جشنواره فیلم فجر با نام «دربند» اکران شد که این فیلم نیز برنده جایزه 

بهترین فیلم جشنواره شد.
یکی از آخرین حضورهایش در بخش بین الملل ســی ودومین جشــنواره بین المللی فیلــم فجر با فیلم «با 

دیگران» بود که این فیلم توانست دیپلم افتخار ویژه هیئت داوران را از آن خود کند.
او از ســال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۵ تهیه کنندگی آثاری همچون «در انتهای اوین»، «دبســتان شوک»، «نفس عمیق»، 
«کافه ترانزیت»، «قصه عشق»، «باغ قرمز»، «همه چی آرومه»، «کوچه ملی»، «دربند»، «پنج ستاره»، «با دیگران»، 

«ساکن طبقه وسط» و «کاکا» را بر عهده داشت.
وی همچنین کارگردانی فیلم «باغ قرمز» را در کارنامه خود داشت و در فیلم های «هشت و نیم شب»، «دربند»، 

«کرگدن»، «در نقش پدر کاظی» و «زخم کاری» نیز به ایفای نقش پرداخته است.
وی در سال ۱۳۳۸ در همدان زاده شد. او کارشناسی کارگردانی و تدوین داشت و همچنین مدیرعامل مؤسسه 
تولید و توزیع فیلم درخشــان آفتاب عالمتاب بود؛ این شرکت نخستین شرکت دانش بنیان سینمایی و عضو پارک 

علم و فناوری البرز است.
ســماواتی بین سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ تهیه کننده و کارگردان سریال ها و برنامه های تلویزیونی مختلفی بوده  
است که از جمله آنها می توان از «ماجراهای آقای خیرخواه»، «همسایه های روبه رو» و «فرزندان ایران» نام برد و 
همچنین در ســاخت برنامه های ترکیبی تابستانه و پاییزانه، مسابقه «محله» و مسابقه «انسان خودرو و مهارت» 

نیز حضور داشت.
داوود عرب پیش کسوت فیلم برداری درگذشت

داوود عرب، از پیش کســوتان و چهره های برجسته صنف دستیاران فیلم برداری سینمای ایران، صبح یکشنبه 
۱۹ خرداد ۱۴۰۴ بر اثر عارضه ریوی درگذشت. مهرداد لشکری، رئیس انجمن صنفی دستیاران فیلم برداری سینما، 
در گفت وگو با ایســنا با اعــلام این خبر گفت: «زنده یاد داوود عرب مدتی به دلیــل عارضه ریوی تحت درمان در 

منزل بود».
لشکری در ادامه افزود: «داوود عرب از جمله اعضای بنیان گذار نخستین انجمن صنفی دستیاران فیلم برداری 

در سال ۱۳۵۸ بود و همواره نقش مؤثری در حفظ و اعتلای جایگاه حرفه ای این صنف ایفا کرد».
داوود عرب متولد ۱۵ مهر ۱۳۲۶ بود و فعالیت حرفه ای خود در عرصه سینما را از سال ۱۳۵۰ آغاز کرد. او در 
طول بیش از پنج دهه فعالیت، به عنوان دستیار فیلم بردار در پروژه های سینمایی متعددی، پیش و پس از انقلاب، 

همکاری داشت و با کارگردانان بزرگی همچون زنده یاد ساموئل خاچیکیان و محمدرضا فاضلی کار کرده بود.
از جمله آثار شــاخصی که نام داوود عرب در آنها به چشــم می خورد، می توان به فیلم های «دندان مار» به 
کارگردانی مســعود کیمیایی، «خواستگاری» ســاخته مهدی فخیم زاده، «جان دار»، «سمفونی نهم» و همچنین 

«گیج گاه» اشاره کرد؛ فیلمی که در آن علاوه بر فعالیت فنی، در مقام بازیگر نیز ظاهر شد.
مراسم تشییع پیکر این هنرمند فقید، امروز سه شنبه ۲۰ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت 

زهرا (س) برگزار خواهد شد.

تشییع پیکر ۲ سینماگر

تجربیاتی که شنیده نمی شود

از همان دانشــگاه آغاز می شــود. حضور در تشــکل ها و 
انجمن های دانشجویی؛ اگر چیزی در دانشگاه ها به شکل 
مســتقل مانده باشد، آموزشی اســت برای حضور مدنی 
و اجتماعــی. تمرینی برای کار تیمی و مســئولیت پذیری 
اجتماعی. اما از قدیم الایام تشــکل ها با هم تفاوت زیادی 
داشــتند؛ برخی بودند بــرای هزینــه دادن و برخی برای 
بالارفتــن از پلکان و رشــد در عرصه هــای مختلف. اگر 
درهای هر دو به روی همه هــم باز می بود، هیچ ایرادی 

نداشت. چه جایی بهتر از دانشگاه برای یارگیری.
ســال های زیادی اســت که در انجمن هــا هم از نوع 
دانشــجویی (در زمان خودش) و هــم در انجمن علمی 
عضویت و فعالیت داشته ام. یکی از بزرگ ترین ایرادات و 
انتقادات بیرونی به انجمن ها، رویکردهای ویژه سیاســتی 
و اجتماعی است. برخی باور دارند انجمن ها که انتخابی 
هستند، فقط یک گروه را نمایندگی می کنند. بارها در پاسخ 
گفته شده اگر برخی رویکردها نیستند، دلیلش این نیست 
که روی این انجمن ها به این دسته از تفکرات بسته است؛ 
دلیلش آنجاســت که صاحبان برخــی تفکرها کارهای 

مهم تری دارند.
جاهایی مثل خانه اندیشمندان به واسطه انجمن های 
علمی ســر پا هســتند. حتی اگر قرار باشد همه تفکرات 
باشــند، تشــکل های مدنی فعال و مســتقل هستند که 
می توانند کنار هم قرار بگیرنــد، با هر مدل نگاه و نظری. 
اینکــه «جبهه فرهنگــی انقلاب» و تفکــری در جامعه 
که از دانشــگاه دنبال همان بالا رفتن اســت، وقتی به کار 
فرهنگی هم می رســد، سراغ کار داوطلبانه و غیر انتفاعی 
نمی رود. بســیاری از دوستان کمی متفاوت را می شناسم 
که به  جای حضور داوطلبانه ترجیح می دهند مؤسســه 
بزنند، اندیشکده تأسیس کنند، نشریه ای رسمی راه اندازی 
کننــد و هــم درآمدزایی کننــد و هم از بی شــمار جایی 
که مســئولیت بودجــه دادن به خدمــات فرهنگی دارند 
-چون می توانند!- بهره بگیرنــد. از طرفی آنها صاحبان 
اصلی رســانه، از رســانه ملی بــه پایین هســتند. دیگر 
دنبال تریبون هــای اجتماعی نمی گردنــد، بنابراین گروه 
تشکل نیافته اما پرصدایی می شوند که اگر قرار به کنار هم 
قرار گرفتن شــان هم باشد، باز هم هزینه ای یا ارگانی برای 
حمایت شان همیشه هست. قصد ندارم ارتباط اقتصاد و 
فرهنگ را زیر سؤال ببرم و درآمدزایی از فرهنگ را ناصواب 
بدانم، اما گاهی مســیرهای مداوم بازِ درآمدزا، مانع از کار 
داوطلبانه می شــود. مخاطبان کم و کیف کارها را متوجه 
می شوند. نشســت هایی که بیشــتر به کیفیت و ماهیت 
ســخنرانان می پردازند. ســخنرانانی که بعد از سخنرانی 
منتظر کارت های هدیه خود نیســتند. جمع هایی که دلی 
و به ضرورت مســئولیت اجتماعی شکل می گیرند، شاید 
در کیفیت پوسترها، در مدل تبلیغات و... پیش رو نباشند؛ 
اما ارتباط بهتــری می گیرند. و البتــه جماعتی به خاطر 
فاصله گذاری همیشه سیستم از آنها تواناتر و متبحرترند 
در برگزاری چنیــن رویدادهایی. هر بــار که این جماعت 
داوطلب کار! موفق می شوند نهادی علم کنند، به جایی 
رونق بخشــند یا نامی را بر زبان بیندازند، به فوریت گروه 
دوم به بهانه متکثرکردن صدا آنجا را از آنِ خود می کند. 
امــا به محــض تغییر رویکــرد رونق از آنجا مــی رود. با 
دوستی تعداد پژوهشــکده و پژوهشگاه ها، فرهنگسراها، 
جاهایی مثل خانه و حســینیه ارشاد و... را برمی شمردیم 
که همین تغییر رویکرد باعث از رونق افتادن و مخاطبانی 
انگشت شمار شده است. هر بار این اتفاق می افتد و هیچ 
زمانی سیاســت گذار فرهنگی به این نمی اندیشد که چرا 
چنین تبحــری در خراب کــردن و بی رونق کردن مکان ها 
دارد. به نظر می رســد باید گذاشــت جامعه مدنی نفس 
بکشد. کار کند و رونقش چنان شود که همگان علاقه مند 

به حضور و حتی مکلف به حضور در آن باشند.

شبکه خوانی

جامعه شناس
سمیه توحیدلو


